حافظ و حکومت ملایان
در برنامهء «بر میز تشریح»

شکوه میرزادگی و اسماعیل نوری علا

سیزدهم اسفند 1382
*************************************
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست
گل بگشت از رنگ و بو باد بهاران را چه شد

صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
لعلی از کان مروت برنیامد سال‌هاست
تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

زهره سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت
کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی
حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد
شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد
گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند
کس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شد
حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموش
از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد
میرزادگی: با سلام بر شما. من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه «برمیز تشریح» را شروع می کنیم. ولی قبل از سلام و علیک شما، چون امروز نوبت دکتر نوری علا است، چون صدای شاملو را شنیدیم و شعر حافظ، را خواستم بدانم که ماجرا چیست؟ امروز چه تدارکی برای ما دیدید و چه می‌خواهید برمیز تشریح بگذارید>
نوری علا: اول من هم سلام می کنم و آرزو می کنم که همه شنوندگان و بینندگان ما در کمال سلامت و خوشی باشند. بنده در واقع آن چیزی که می خواهم بر میز تشریح بگذارم، همین غزل شیوا و درخشان و از یاد نرفتنی حافظ شیراز است که با صدای معجزه آسای احمد شاملو خوانده شده و این شعر را در واقع یکی از شنوندگان ما از تهران برای ما فرستاد و من نمی‌دانم منظورش چی بود. وقتی که ایمیل رو باز کردم دیدم این غزل را ایشان اسکن کرده و گذاشته. اتفاقاً من یاد ۲۴ سال پیش افتادم که یک سال از انقلاب می‌گذشت که من از ایران برگشتم به اروپا و در حیرت این بودم که چه اتفاقی در ایران افتاده است؟ شروع کردم به مطالعه از جمله در مورد احوالات حافظ شیرازی و در آن موقع من یک نواری را منتشر کردم به نام «حافظ و حکومت ملایان» که همین آقای دکتر نوری زاده و دوستان دیگری هم همکاری داشتند. حالا آن در دسترسم نبود و فکر کردم که من این غزل را بهانه کنم و به یاد به خصوص شنوندگان و بینندگان جوان مان بیاورم که حافظ هم چون ما از دوران «حکومت ملایان» رد شده است. (می‌خواستم از شما تقاضا کنم که در این کار با من همکاری بکنید به خاطر اینکه من دلم می خواهد وقتی که بک گراند یا پیش‌زمینه غزلی را گفتم، غزل هم بخوانیم برای شنوندگان‌مان). 

مسئله این است که اغلب فکر می‌کنند که چون غزلیات حافظ بر اساس قافیه مرتب شده و نظم زمانی اش به هم خورده دیگر نمی شود تشخیص داد که حافظ اینها را کی گفته. اما اگر این امر واقعیت داشته باشد راجع به خیلی از غزلیات، بخشی از غزلیات حافظ هست که مستقیماً  به اوضاع روزگار خودش اشاره می‌کند و در نتیجه از روی آن قرائن می‌شود تشخیص داد که چه اتفاقاتی افتاده و حافظ چرا این گونه سخن می گوید.

داستان حافظ در واقع، داستان قرن هشتم هجری است، یعنی هفتصد و پنجاه سال پیش؛ قرنی که ما رسیده ایم به دوران اوج حکومت ایلخانان مغول در ایران. یعنی مغول ها آمده اند، در ایران مسلط شده اند، همه جاها را گرفته اند و در هر محلی یک عده حکام محلی را قرار داده اند که به آنها ایلخان های کوچک می گویند. یک ایلخان بزرگ داریم که ایلخان مغول است و این حکومت های محلی. اما در سال۷۳۶، وقتی که ابوالسعید آخرین ایلخان بزرگ می میرد، دیگر این حکام محلی چندان اعتنایی به مرکز ندارند و برای خودشان مسلط بر منطقه شان می‌شوند. 

داستان زندگی حافظ ما برمی‌گردد به دوتا ایلخان، که یکی از خاندانی است که در فارس زندگی می‌کنند و به آنها می‌گویند خاندان «اینجو» و مشهورترین آنها که می شود گفت حافظ در دوران او به دنیا آمده، «شاه محمود اینجو» نام دارد، که مرد دانش پروری است و فضایی را فراهم کرده است که سرزمین فارس و شیراز در نهایت به او می گفتند «قارون زمانه»، هم از لحاظ مسکنت و ثروت شخصی خودش و هم از لحاظ رونق اقتصادی که وجود داشت. در نتیجه فارس و شیراز مرکزی شده بود که همهء آدم هایی که اهل ذوقی بودند، اهل کاری بودند، اهل جستجویی بودند می آمدند به آنجا.

در یک منطقهء دیگر، که کرمان و یزد باشد، ایلخانان دیگری زندگی می‌کردند که به آنها می‌گفتند «آل مظفر» و، همزمان با دوران شاه محمود اینجو در شیراز، در کرمان و یزد شخصی به نام امیرمبارزالدین آل مظفر به حکومت رسیده بود. 

وقتی «شاه محمود اینجو» در شیراز به اصطلاح آن زمان دارفانی را ترک کرد، پسرش «شاه شیخ ابواسحاق» که جوان بود به حکمرانی می رسد و وزیری هم دارد به نام «حاج قوام الدین» که این دو در واقع مرکز علم و هنر و حکمت و فلسفه و مدرسه و غیره را در فارس بوجود آوردند و هنوز بسیاری از آثار آنها در شیراز وجود دارد.

می‌رسیم به سال ۷۵۰؛ درست نیمهء قرن هشتم هجری است. شاه شیخ ابواسحاق ۳۵ سال دارد و حافظ هم حدود ۳۵ سال دارد و هر دو جوان هستند. حافظ محبوب شاه شیخ ابواسحاق و حاج قوام الدین است و آنها هم حافظ را دوست می دارند. در واقع بخشی از غزلیات حافظ که در آن از شور شوق جوانی و خوشی های بسیار سخن رفته در همین دوران گفته شده است. به یکی از غزل های او گوش بکنیم.
ساقی به نور باده برافروز جامِ ما
مطرب بگو که کارِ جهان شد به کامِ ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم
ای بی‌خبر ز لذتِ شربِ مدامِ ما
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و نازِ سَهی قدان
کآید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

مستی به چشمِ شاهدِ دلبندِ ما خوش است
زآن رو سپرده‌اند به مستی زمام ما
ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست
نانِ حلالِ شیخ، ز آب حرام ما

حافظ ز دیده دانه اشکی همی‌فشان
باشد که مرغِ وصل کند قصدِ دام ما
دریای اخضر فلک و کشتی هلال
هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

بله، حافظ در دربار شاه شیخ ابواسحاق و وزارت حاجی قوام، روزگار خوشی را داشت. اما به زودی خبر رسید که امیرمبارزالدین مظفری - یا آل مظفر- از کرمان حرکت کرده و آمده است به قصد تصرف سرزمین پارس.

حال کمی با احوالات این امیرمبارزالدین - که می‌شود گفت نسخهء اصلی آقایان خمینی و خامنه ای ست - بیشتر آشنا بشویم. انجوی شیرازی و دکتر قاسم غنی، که هر دو از محققین زندگی حافظ هستند، در مورد این امیر مبارزالدین چنین می‌گویند: 

«او در سال ۷۵۲ از گناهان خود استغفار و توبه می کند، جمعه ها پیاده به مسجد می رود، دارالسیاده و مسجد می‌سازد، و مصاحب زاهدان درازنماز می شود، و شخصاً امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و خُم می شکند و شراب خواران را حد می زند و به سوختن و شستن چند هزار مجلد کتاب فلسفه و حکمت فرمان می‌دهد. او  بیش از ستمکاران دیگر این قرن خونریز و سفاک است.» 

مولانا لطف‌الله عراقی، که همراه و ندیم امیرمبارزالدین بوده، در یادداشت‌های خود می‌نویسد که: 
«بسیار دیده‌ام که او به تلاوت قرآن مشغول است و در آن بین مقصری را نزد او می آورند، او قرآن را کنار گذاشته، به دست خود مقصر را کشته، و دوباره به تلاوت قرآن مشغول می‌شود».

حتی نقل است در روضة الصفا که پسرش شاه شجاع از او پرسید: «شما هزار نفر را به دست خود کشته اید؟» و او جواب داد: «به ۸۰۰ نفر رسیده است.» 

این آقایان دست شان درازتر است از دسست آقای خلخالی و غیره. اینها می‌آیند و بخصوص به علت خیانتی که اشخاصی در داخل فارس و شیراز می‌کنند، محاصره شیراز نتیجه می‌دهد و امیرمبارزالدین وارد شیراز می‌شود.

مجسم کنید آن روزی که در میدان سعادت آباد شیراز شاه ابواسحاق را کت بسته می آورند و کنده ای می گذارند وسط و جلادی می آورند که سر او را با شمشیر قطع کند. احتمالا حافظ هم در میان تماشاچیان این منظره بوده است. به هر حال در این واقعه است که، به خاطر مرگ دوست و مصاحب اش و در عین حال ولی نعمت اش، یکباره تمام شعر حافظ را ماتم فرا می گیرد:
یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود
دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است
آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق
مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود
راستی خاتم فیروزه بواسحاقی
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

باری، بدینسان، «دولت مستعجل ابواسحاقی» به پایان می‌رسد و دوران نکبت بار «حکومت اسلامیِ» امیرمبارزالدین آل مظفر در فارس آغاز می شود.

او را بعنوان «محتسب» [=حساب رس] می‌شناختند. می گویند این لقب را پسرش «شاه شجاع» به او داده بود و در اکثر اشعار آن دوران از این لقب اشاره شده است، به خصوص در حافظ. اما در نوشته های دیگران هم. مثلا در همان زمان ابواسحاق بود که عبید زاکانی هم به فارس به شیراز آمد. در نتیجه هر کجا «محتسب» می گویند، منظورشان همان آقای امیرمبارزالدین است.

و این غزل مشهوری است از حافظ در دورانی که امیرمبارزالدین در میخانه ها را بسته، خم ها را شکسته، و نهی از منکر و امر به معروف را به حداکثر رسانده است. یاد سعیدی سیرجانی بخیر و کتاب مشهورش به نام «در آستین مُرَقَع» که از این غزل حافظ گرفته شده است:
اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است
به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
در آستین مرقع پیاله پنهان کن
که همچو چشم صراحی زمانه خون‌ریز است
به آب دیده بشوییم خرقه‌ها از می
که موسم ورع و روزگار پرهیز است
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
سپهر برشده پرویزنیست خون افشان
که ریزه‌اش سر کسری و تاج پرویز است

و مبارزه‌ای شروع می شود با خشک تبعی و خشک مغزی کسانی که با تعصب غیرانسانی خودشان فضا را تنگ می کردند برمردمان که می‌شود گفت شعرا و متفکران ایرانی آغاز کرده بودند با تأکید بر «می»‌ و «میکده». و می‌شود گفت که در تمام طول تاریخ پس از اسلام ما، همواره دو تا مسئله شاخص این بوده است که آیا «خشک مغزان مذهبی» بر کشور مسلط هستند یا نه؟ یکی مسئله «آزاد بودن می» بوده است و یکی هم مسئله «آزادی‌های نسبی که می‌شد در هر زمانه ای به زنان داد». به هر حال به این غزل حافظ گوش می‌کنید که هنوز به همین مسائل اشاره می کند.

بود آیا که در میکده‌ها بگشایند
گره از کار فروبسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند
دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
به صفای دل رندان صبوحی زدگان
بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند
نامه تعزیت دختر رز بنویسید
تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگشایند
گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب
تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند

در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند


به راستی که این بیت آخر وصف حال روزگار ما است؛ شاید حتی بشود که در آغاز انقلاب بستن میخانه ها آنقدر دردآور نبود که وقتی که این ها در خانه تزویر و ریا را گشودند؛ تحت حکومت آن کسی که حافظ به او می‌گوید «زاهد خودبین» (واقعاً خیلی تعبیری عجیبی است زاهد است و خودبین است) تزویر و ریا را به حد اعلای خودشان رساندند.


خال، باز غزل دیگری را می‌خوانم از حافظ که همچنان از مشکل تراشی های ناجوانمردانه این گروه «اوباش آل مظفری» سخن می‌گوید.

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند؟

پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند!

(این کلمهء «تعزیز» حالا دو مرتبه با حکومت اسلامی در ایران زنده شده است. نسل ما معنی تعزیر را نمی فهمید ولی الان جوان کوچه و خیابان ما معنی تعزیر را با شلاق هایی که بر پشت اش خورده می داند).

ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند
عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند
گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتیست که تقریر می‌کنند
فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
کاین کارخانه‌ایست که تغییر می‌کنند

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند


و می رسیم به غزل آغاز برنامه که با صدای شاملو شنیدیم که در آن حافظ می نالید که:

یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد


باری، بالاخره کار انقدر بالا می‌گیرد که امیرمبارزالدین شروع می کند دست به کشتن بچه های خودش. و «شاه شجاع»، پسر بزرگ اش، از دست پدرش به تنگ می آید.

در اینجا اجازه دهید که راجع به «شاه شجاع» دو کلمه‌ای عرض کنم. همان محققین در رابطه با او می‌گویند:

«سلطان جلال الدین شاه شجاع در ابتدای کار جوانی شجاع، باسواد، آزادمنش، شاعر و خوش باش بود که سیاست‌های پدر را نمی‌پسندید.»

می گویند او در آن دوران این رباعی را در مورد پدر خود سروده است:

در مجلس دهر ساز مستی پست است
نی چنگ به قانون و نه دف بر دست است
رندان همه ترک می پرستی کردند
جز محتسب شهر که بی می مست است


و پسر علیه پدر قیام می‌کند، امیرمبارزالدین را می‌گیرد، او را کور و در قلعه ای زندانی می کند، و پس از مقداری زد و خورد و مبارزات محلی و بیرون رفتن از فارس و بازگشتن به فارس که به تفصیل آن کاری ندارم، دوران حکومت شاه شجاع در فارس آغاز می شود.

حال می رسیم به آن غزلی که در روزهای نخستینی که آل مظفر پادشاه شان را عوض کرده اند سروده شده؛ يعنی زمانی که امیرمبارزالدین کور شده و به زندان افتاده و شاه شجاع بر تخت حکومت نشسته است و بار دیگر شعرا را به دربار خود خوانده. وضعیت را از زبان حافظ بشنویم:

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش
که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

شد آن که اهل نظر بر کناره می رفتند
هزار گونه سخت در دهان و لب خموش

به صوت چنگ بگوئیم آن حایت ها
که از نهفتن آن دیک سینه می زد جوش

شراب خانگی از ترس محتسب خورده
به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش

(و بعد این بیت آخر و طنز آمیز که):

ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند
امام شهر که سجاده می کشید به دوش


یعنی وقتی حکومت ملایان به پایان برسد، افراد باید حتی برخی از ملایان را، که مجبور بودند سجاده به دوش بکشند، از کوی میکده بر دوش شان ببرند.

میرزادگی: امیدوارم روزی برسد که مردمان ما هم نفس راحت بکشند و حداقل آزادی‌های شخصی خودشان را داشته باشد. ولی آقای نوری علا این برنامه جالب استثنایی بود؛ یعنی ضمن اینکه برنامه مثل برنامه ادبی بود ولی کاملاً سیاسی هم بود و لازم بود این را به دوستان شیرازی خودمان این برنامه را هدیه و تقدیم کنیم. بخصوص آقای میبدی.

نوری علا: درست است. البته پیشکش می کنیم این برنامه را هم به دوست مان آقای میبدی و همه به یاران و دوستان شیرازی که کم نداریم.


به هر حال در این دقایق پایانی می‌خواهم این را خدمت شما عرض کنم که من خیلی نسبت به وضعیتی که در شعر معاصر ایران پیش آمده دل چرکین و ناراحت هستم. من فکر می‌کنم یکی از خسران هایی که به ادبیات ما وارد شده این است: اگر ما ملتی هستیم که حافظ را پادشاه شعر خودمان می‌دانیم باید از مکتب او درس بگیریم. باید شعر ما در خدمت مردم ما باشد. در خدمت بیان دردهای مردم ما باشد. و در عین حال شعر باشد.

مشکلی که ما پیش از انقلاب داشتیم در مورد آنچه که شعر «متعهد» گفته می‌شد بود. يعنی کافی بود که کسی در شعرش حرف سیاسی بزند بدون اینکه هیچ ارزش ادبی و شعری داشته باشد تا او را شاعر بزرگی بدانند.

من، بدون اینکه قصد داشته باشم اسم از کسی بیاورم، می‌توانم بگویم که ۷۰ یا ۸۰ درصد از کسانی که به عنوان شاعران بزرگ دوران ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ شناخته می شدند از لحاظ شعری نه شاعران بزرگی بودند و نه ماندگاری در ادبیات ما خواهند داشت. اما نیما یوشیج، شاملو، فروغ فرخزاد به ما نشان دادند که می‌توان همهء ارزش های شعری را محفوظ داشت و، در عین حال، شاعر بزرگ زمانه بود.

من با استفاده از این لطفی که دوست جوان من از تهران کرده بود، خواستم این بحث را به یاد کسانی بیاورم که این روزها با تکیه بر تئوری های پست مدرنیستی اصلاً معتقدند که دیگر شعر نباید رسانای مقصود باشد! دیدم که در روزنامه شرق که اخیراً توقیف شد یکی از منتقدین معاصر حتی از شاملو ایراد گرفته بود که او زبان را طوری به کار می‌برد که مردم حرف او را می فهمند. این یکی از عیب ها است و این آقا الان از منتقدان استخواندار است.
میرزادگی: اسم شان چیست؟ واقعا عجیب است.

نوری علا:  اسم شان یادم نمی آید. من ابایی ندارم، ولی حرف ایشانِ تنها نیست، حرف تمام کسانی است که الان به عنوان «عدول از رسانایی مفهومی کلام» و کشف دگربارهء «کلام در شکلی دیگر» حرف‌هایی می‌زنند و شعرهای می‌گویند که من فکر می‌کنم تا ۲۰۰ سال دیگر کسی معنای آنها را درک نخواهد کرد. 

به اعتقاد من، اگر شاملو بزرگ است، و اگر نیما بزرگ است، به خاطر آن است که آنها پلی زده‌اند از جانب زمان روزگار ما به عهد حافظ و همان سنتی را پاس داشته اند که حافظ به این شیرینی و زیبایی و شیوایی از آن سخن گفته است.
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